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Abstract  
The principle of necessity in contracts means that people adhere to their 

obligations and agreements and consider them to be respectable and 

enforceable.The legislator also introduced these common principles and 

rules under the title of "General Rules of Contracts" and reviewed them.The 

first principle that the legislator has addressed in these articles is the 

principle of necessity, which is interpreted as "asala al-zoom" in 

jurisprudence.Despite the statement of the legislator as well as the contract 

parties regarding adherence to the contract, sometimes this adherence to the 

provisions of the contract causes some or all of the contract parties with 

acute problems or bear unusual losses, in such a way that the 

implementation of the contract for the individual impossible or suffered 

irreparable damage.It is in this case that there is a conflict between the 

principle of necessity and the circumstances of the accident, which is the 

rule of lahrij.In this research, which is analytical and descriptive, in this 

particular situation, which principle and rule is the right of way is 

investigated and the presentation of the rule based on multiple principles is 

introduced as the achievement of the research.On the one hand, in the 

reconciliation of the issue between Imamiyyah and Sunni jurisprudence, 

there is a difference between Ahl al-Nasth and Imamiyyah, including the 

non-rule of the principle of necessity on the Ma'atati contract, and on the 

other hand, the opposite of this opinion is the lack of rule of necessity on the 

principle of necessity up to the limit of the non-effect of the right resulting 

from rescission in the Majlis. And... It is essential for the government. 

However, the priority criteria of each jurisprudence based on ethics in the 

selection should be introduced on a case-by-case basis. 

Keywords: jurisprudence, civil law, the rule of binding, contract, the rule of 

prohibition of detriment. 
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 مقاله پژوهشی

 قراردادها یاجرا در اللزوماصالة بر لاحرج تقدم یبررس

 6هنگرانمحمدرسول آ، 5باد کوه هرمز اسدی، 4گونگل عبدالکریم

 چکیده 

 الاجرا لازم و محترم را آنها و باشند بندیپا خود هایتوافق و تعهدات به افراد که معناست نیا به قراردادها در لزوم اصل
 یسبرر به و کرده یمعرف «قراردادها یعموم قواعد» عنوان تحت را مشترک قواعد و اصول نیا زین گذارقانون. بشمارند

 «زوماصالةال» به فقه در که است لزوم اصل است پرداخته آن به مواد نیا در مقنن که یاصل نیولا. است پرداخته هاآن
 به یندبیپا نیا بعضاً قرارداد، به یبندیپا بر یمبن قرارداد نیمتعاقد نیهمچن و گذارنقانو انیب رغمیعل. است شده ریتعب

 یاجرا که ایگونه به د،نماییم دچار نامتعارف ضرر ملتح ای و حاد مشکل با را نیمتعاقد همه ای یبعض قرارداد مفاد
 و لزوم اصل نیب که است صورت نیا در. کندیم جبران رقابلیغ یخسارت شده متحمل ای ناممکن فرد یبرا قرارداد

 طیشرا نیا در است، یفیتوص و یلیتحل که پژوهش نیا در. دآییم بوجود تعارض است، لاحرج قاعده که حادث طیشرا
 چندگانه اصول بر یمبتن قاعده میتقد و ردیگیم قرار یبررس مورد باشدیم قاعده و اصل کدام با تقدم حق که نیا خاص

 از یعب افتراق وجه سنت اهل و هیامام فقه انیم مسئله قیتطب در یطرف از. گردد یم یمعرف پژوهش دستاورد عنوان به
 رب لاحرج حکومت عدم نظر نیا مقابل یطرف از و یمعاطات عقد بر لزوم اصل حکومت عدم شامل هیامام با نست اهل
 . باشدیم لزوم اصل حکومت جهت به...  و مجلس در فسخ از یناش حق ریتأث عدم مرز تا لزوم اصل

 .لاحرج قاعده قرارداد، لزوم، اصل ،یمدنقانون فقه،واژگان کلیدی: 
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 مقدمه -1
پردازان حقوق اسلام و ایران را به ترین مباحثی است که نظریهاز پرجنجال در نظام حقوقی اسلام و ایران، باب معاملات

 ای دارد که بعد ازنقد و بررسی و تنقیح موضوعات آن واداشته است. در این میان، اصل لزوم در قراردادها، جایگاه ویژه
ا که؛ آن قرارداد، لازم است و تآید این است بررسی شرایط و ضوابط صحت قراردادها، اولین مطلبی که شاید مدنظر می

 متون اغلب در البته. است حاکم و جاری آن بر «اللزومةاصال»دار نشده است، اصل اولیه زمانی که این لزوم خدشه
دانند. اما امروزه، این اعتقاد در میان اکثر فقهای کنونی و می ساری و جاری معین عقود در صرفاً را اصل این اسلامی،

تنها بر عقود معین جاری است بلکه در عقود نامعین نیز اصل اولیه، اصل لزوم جود دارد که اصل لزوم نهدانان وحقوق
 است.

 قراردادها در فقه لزوم اصل -2
 ، لزوماولیه ، اصل -در معاهدات و چه ،و معاوضات در معاملات چه ، در عقودسنت اهل فقه و حتی امامیه از دید فقه

 گرم شود؛می جاری اللزوملة، اصاکردیم شک اییا جواز عقد یا معامله اگر در لزوم که است آن اصل این نتیجه .است
اشد. عقد ب یا از هر دو طرف از یک است جواز نیز ممکن این البته. نماید آن بودن جایز از حکایت خاصی دلیل کهاین

 )بجنوردی،اندکرده تبعیت نیز از وی و دیگران ( است)رهحلی است، علامه کرده استدلال قاعده نای به که کسی نخستین
 7.(223. ص ،1372 سیدمحمد،

 )شیعه(اصل لزوم قراردادها در فقه امامیه -1-2

 «اصل» و مفهوم واژه معنا -1-1-2
 صحاباست اصل به دیگری قائل عده ؛. در مقابلاست لزوم صلاولیه، ا اصل ،عقود در تمامی: که معتقدنداز فقها  ایعده
 ،تاس بار شده بر آن که کردیم در وجود اثری شک که و هر زمان است اثری دارای : هر عقدیبر این باورند کهاند و شده

 باشد.می« کانما علی کانابقاء ما»، سازیم. زیرا استصحابمی را جاری استصحاب
 :، به شرح ذیل احصا نموده استدر چهار نظر مختلف اصل معنای خصوصفقیهان را در نظریات انصاری شیخ

 شیخ انصاری، .)جایز هستند نه لازم موارد عقود در اغلب که معنا. بدیناست رجحان و غلبه ،اصل معنای -1-1-1-2
القواعد در  شرح المقاصد فی در جامع که است کرکی محقق ممرحو ریهنظ این ( صاحب322. ص ق،.ه 1211 مرتضی،
 در بعضی گرچه جواز، نه است لزوم بر مبتنی بیع که معناست این به ،اللزوم البیع فی الاصل»گوید: می جمله این توضیح

 لازم اکثر افراد بیع که این باشد، با نظر به لازم که است این ارجح بیع در که یا این شودمی عارض جواز آن افراد
 محقق که شودمی ( ملاحظه202ص ،.ق.ه 1211 ،«ثانی محقق» به معروف حسین، بنعلی شیخ .)کرکی،«باشندمی

 .است گرفته و رجحان غلبه معنای به را اصل ،کرکی

  لزوم اصل -2-1-1-2

 انصاری،)شودمی رجوع آن ، بهشک هنگام و به و سنت است مبتنی بر کتاب ای، قاعدهبرائت و اصل طهارت همانند اصل
 به اصل .است آن امکان جواز، و آنهاست قانونی احراز از پس عقود آثار رفع امکان عدم لزوم، از (. منظور322پیشین، ص

 د و مقتضایگیرآثار عقد مورد تردید قرار می ب، ترتّاز متعاملین یکی فسخ باشد. یعنی، در صورتمی استصحاب معنای
 لغوی معنای که این (.323)انصاری، پیشین، صعقد خواهد بود ، لزومآن و نتیجه اثر عقد است ، بقایاستصحاب قاعده
 هاآن ایبن کنند،می فروش و خرید وقتی مردم ،یعنی. است لزوم بر آن شرعی و عرفی )خرید و فروش( و بنای بیع واژه

 اسقاط قابل هک خارجی است حقی خیارات، معنا، همین مطابق و شده اجنبی ،مال به نسبت اولیه مالک که است آن بر
وی وان و عل. از طرفی ممکن است این اصل شاخه ای از اصلی به نام التزام به قرار داد می باشد.)موسوی، نوجباشدمی

                                                           
 است.نقل کرده  323البته همین بیان را شیخ انصاری )ره( در مکاسب از علامه حلی در ص.  -7 
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 ابلو غیرق شرعیه ، از احکامهبه رجوع . زیرا قابلیتاست رجوع قابل باشد کهنمی هبه همچون و بیع (123ف ص 1221
 ر اصلباشد. زیرا اگنمی یکسان و حقوقی فقهی نتیجه الذکر از لحاظچهارگانه فوق در معانی اصل معنای .اسقاط است

 لایحل» از قبیل و یا روایتی (1 آیه ،5سوره/ )مائده«اوفوا بالعقود» آیه مانند ؛باشد و سنت مستفاد از کتاب یاقاعده ،لزوم
؛ 272ص ،2ج مجلسی، )علامه«اموالهم علی مسلطون الناس»و  (572ص ،12ج عاملی، )حر«نفسه امرء الا بطیب دم

 واقع از کاشف «لاضرر» قاعده نیز چون باشد و مفاد آنمی اجتهادی ، از ادلهصورتاین؛ در(323، ص1330آهنگران 
 ز ادله، اصورت این در .باشد ، مستفاد از استصحابلزوم اصل چهچنان ولی بود. خواهد واقعی حکم آن مفاد فلذا باشد.می

 1225 ا،محمدرض الشیخ )المظفر،خواهد بود ظاهری حکم مفاد آن بنابراین؛ندارد؛  از واقع کشف گونههیچ که است فقاهتی
 ژوهشپ این بعدی مباحث به را رنظ ، ارائهاست الذکرفوق معنای چهار از یک کدام نگارنده نظر مختار کهاین(. 112ق، ص.ه

  .دهیممی ارجاع

 «عقد»واژه  تعریف -2-1-2
 رودمی کار به ،ریسمان زدن گره و بستن یعنی َ«رَبَط» معنای به ،(«عقد» اژهو ،1300 ریگی، )بندرلغوی عقد از جهت واژه

 اند:اظهارنظر کرده ذیل شرح به« قودبالع اوفوا» شریفه آیه پیرامون پردازاننظریه فقهی و حقوقی اصطلاح جهت از و
عقد  نه است قلمداد کرده هر عقدی معنای را نیز به فوق و عقد در آیه است تعهد دانسته عقد را مطلق انصاری شیخ
 عهد کما فسَّرهال عقدٍ و المراد بالعقد مطلق الوفاء بکل وجوب علی دل“ اوفوا بالعقود” تعالی فمنها قوله»؛ و بخصوص معین

 (322ن، ص)شیخ انصاری، پیشی«اً لغهً و عرفاًعقد او ما یسمی ابراهیم بن تفسیر علی فی المرویه سنان صحیحه ابن فی
، عقد باشد، از دید عرف را که چهو هر آن است داشته ملحوظ عقد را در آیه و عرفی لغوی معنای انصاری شیخ یعنی

و نه  داده را توسعه تعقد و تجار خود معنای بیع ( نیز در کتاب)رهخمینیامام .است دانسته« اوفوا بالعقود» آیه مشمول
، وضات، معاخصوصی قراردادهای بلکه تمامی است ملکیت یا نقل ایجاد حق سبب که عقود و قراردادهایی فقط تمامی

ما  کلل الحق السبب فی التوسعه هنا ممکن من»اند؛ دانسته عقد و تجارت و عنوان آیه را مشمول و عقود معین معاطات
التجاره  اختصاص الظاهر عدم ... لکنغیر البیع العقلائیه ، کسائر المعاوضاتالمال العقلاء لتحصیل لدی حق و سببه

 تعهد معاصر، فقیه این ( همچنین03)موسوی خمینی، ص«و غیرهما... و الاجاره کالصلح سائر المکاسب تشمل ، بلبالبیع
  .است مطلق اعم عهد اند؛قائل هک چرا. دانندمی عقد از اعم را

 ةتجار تکون ا انالّ بالباطل بینکم تأکلوا اموالکملا»و « اوفوا بالعقود» آیات به استدلال در بیان ماوراءالفقه صاحب کتاب
 باشند. فلذا واجبمی عرفیه عناوین« تجارت»و « عقود» عناوین ینا» گویند؛می (23آیه ،2سوره/ نساء«)منکمٍ تراض عن

 عقد یا تجارت ایعرفاً معامله که هر وقت ... پسبازار اخذ نماییم را از عرف عناوین این و مصادیق ما تعاریف که است
و عقد  معامله صدق عرفاً بر آن باشد که ایگونه به ایاگر معامله است؛ بلکه واجب آن به و وفای بوده باشد، صحیح
 این به با توجه (.230ـ237 صص محمد، سید )صدر،«باشدنمی شوند و صحیحالذکر نمیفوق آیات در موضوع نشود، داخل

 و اجاره بیع لاز قبی مانند معاملاتی امور معنویه به نسبت طور استعارهبعداً به ولی رفتکار می به بار در امور محسوسه عقد، اول که
 در این تاس و التزام لزوم عقد که اثر معنای نظر که و از آن یافت ها تعمیمعهدها و پیمان کلیه بود به رایج مردم بین آن و امثال

 (. 232ص ،3.ج محمدجواد، کرمانی، )حجتیشد ها اطلاقبر آن“ عقد” کلمه ؛ لذا اینموارد وجود داشت
و  انارک که از این . اعماست منطبق گرفته خداوند از بندگانش که دینی هایپیمان ( بر همهتعهد اس همان عقد )که

عقود  لهجم از «امضایی» یا «تأسیسی» که یا احکامی عبادی و اعمال اصلی توحید و سایر معارف باشد مثل اجزای دین
 است معلوم پردازاننظریه و بزرگان نظرهایبه توجه با (0ص ،3.ج حمدجواد،م کرمانی، .)حجتیباشد شده تشریع و معاملات

نیز  ود نامعینعق به شود؛ بلکهنمی باشند، اطلاقمی عقود معین از جمله و... که و اجاره بیع مثل بر عقود معهود عقد فقط لفظ که
 یانب در که طورو همان باشدعاقد نمی از جانب صدور لفظ به نیازی عقد صدق در اصلاً کند. بلکهمی صدق معهود عقود از غیر
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 با داد و ستد انجام که و معاوضات ، معاملاتاست و سید محمد صدر و دیگران آمده انصاری (، شیخ)رهخمینی امام حضرت

  پردازیم. میلما فقها و ع آراءاز  چند نمونه ، ذیلاً به بیانمطلبتأیید و تأکید  جهت کند کهمی صدق عقد بر آن گیرد نیز عنوانمی
 رکتش اجاره، بیع، عقود مانند باشد، داشته اراده دو حداقل که عقدی: آنها از برد. یکیعقد در صورت کلی آن از دو وجه بهره می

    .است قبولی مستلزم ایجاب آنها در که است عقودی سایر و
 راردادق طرف پیشنهاد صرف به که چنان -امروزی اصطلاح در -شودمی گفته واحد اراده با عقد آن به که ادهار یک با عقد: دوم

 صورت در هواگذارند اراده به تنها حنابله نظر از انتقال و نقل و نذر و قسامه عقود. کندمی عقد به ملزم را خود پس شود،می منعقد
 به .شودمی منعقد ضامن اراده به ضمان حنبلیان نظر از (.200ص ،2ج قدامة، ابنشود)می منعقد گیرنده انتقال بودن کامل

 واحده وصیت عقود از فقها توافق به( مساجد و فقیر مثل) معین غیر امری بر وقف و (201 ،202ص ،2ج قدامة، تنهایی)ابن
 دامة،ق است)ابن اراده دو با برخی قیدهع به و فقها برخی نظر از مجرد وصیت عقود. است عقود جمله از معین بر وقف و است

  بعدها(.  وما 231 ص ،5 ج المغنی،

 به وصیت ردمو در و شودمی محسوب فقها توافق بنابر -غیرمعین به وصیت مانند -فردی وصیت عقود از غیرمعین به وصیت
 با وصیت که 0(020 ص ،2 ج علیش، مالک)شیخ ضمنی قول در و فقها اکثریت. است پذیرش فاقد قانون طبق معین، شخص

 از نفیح فقهای از برخی نظر از هبه. شودمی گرفته تصمیم قبول از قبل امر این و( موصی فوت یعنی) شودمی منعقد فوت
 (.155 ص ،0 ج الصنائع، شود)کاسانی، بدائعمی محسوب فردی اراده عقد البابرتی، و الکاسانی خواهرزاده، الاسلام شیخ جمله
 زیرا (،203 ص  ،2 ج المغنى، قدامة، دارد)ابن وجوب بر دلالت حنابله حسب بر و است فردی اراده عقود از کیی واقع در ثواب
 ستا موظف بخشنده. شرط این تحقق صورت در دهد انجام را لازم کار گیرنده که است این آن و است شرطی به منوط فقط

 ارگرک ضمنی پذیرش با ثواب که گفت توانمی اینجا در دهد، نجاما کارگر برای را المثل اجرت خود جانبه یک اراده اساس بر
 زبانی شرط که شودمی اشاره بیان این در. (570ص الإسلامی، للفقه مدکور، المدخل است)سلام شده محقق لازم کار انجام از
 عدم هک گونههمان است، ودوج مستلزم آن وجود یعنی است، دلیل واقع در «آیدمی قرارداد طرف زبان بر که چیزی آن یعنی»

 این به هک باشد کسی اولین القرافی شاید و ندارد را آن وجود اقتضای آن وجود. است عدم مستلزم شرعی، شرط خلاف بر آن
 ویش خانه وارد اگر: شوهر که کرده بیان گونهاین را زبانی شرط این قرافی (،03 ص ،1 ج است)قرافی، الفروق، برده پی حقیقت
 در زبانی شرط که مادامی. است طلاق عدم مستلزم نکردن دخول و است طلاق مستلزم خانه به ورود. پس ایتهگرف طلاق

 و ودشمی محسوب جعاله عقد بر دلیل خود بر -مفعول شدن معلوم از قبل حتی -دهنده دادن شرط صرف باشد، دلیل واقع
 شرطى قتحق محض به و شودمى منعقد جعُله او طرفه یک اراده اب آنگاه کننده، عطا. است بوده جانبه یک اراده به تعلیق چون

 رمتذک چنینهم. کردیم ارائه. است صورت این به لسانى عقل شرط چون است، لازم جعُاله است، کرده شرط دهنده وام که
 ابن بعدها؛ وما 503ص ،3 ج قدامة، المغنی، فقها)ابن زیرا است مشکل دهنده ایجاب ضمنی طور به کارگر تلقی که شودمی

 حضور بدون قرارداد طرف دو حضور صورت در که دارندمی مقرر عموماً (70ص ،5 ج القدیر، فتح ؛527ص ،2ج عابدین، حاشیة،
 اگر و کندمی جدا هم از را آنها که ایفاصله. شود صادر قرارداد جلسه در پیشنهاد با رابطه در قبولی قرارداد، جلسه در طرف دو

 ذیرشپ مورد در فقها مشهور اختلاف وجود با نظرش رسید، او اطلاع به ایجاب کهاین محض به باید باشد غایب آنها از یکی
 ج عابدین، ابن ؛ حاشیة0ص ،3 ج الرملی، ؛ محتاج0 ص ،3 ج الرملی، المحتاج قرارداد)نهایة شورای. باشد مرتبط وقفه، بدون

 .  3(322 ص الجلیل، بعد؛ مواهب به 035 ص ،3 ج قدامه، ابن بعد؛ المغنی، به 527 ص ،2

                                                           
 وحدها الموصی بإرادة تنعقد أنها ذلک ومعنى الوصیة صحة فی شرط القبول أن یرى ومالک ،020 ص 2 ج علیش للشیخ خلیل مختصر على الجلیل منح -0

   .للمنة منعاً له الموصى رضی إذا إلا تتم لا ولکن
 خیار رنده،پذی برای حال عین در ولی باشد، اندک هرچند شود، تصلم ایجاب به وقفه بدون صدور از پس بلافاصله قبولی که کنندمی شرط هاشافعی -3

.  دارد ختیارا پذیرنده یعنی قبول کننده –حنیفه برخلاف -اما بینند،می را بداهت عدم هارسد. حنبلینمی او به ضرری بداهت این از. اندکرده تأیید را مجلس
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 «لزوم» مفهوم واژه معنا -3-1-2
 از نیز« بیعت» در قدیم،. نمایند عمل خویش عهد و عقد طبق که هستند ملزم همه ،یعنی. «المؤکدّ العهد عن ةالعقد عبار»اند عقد گفته در تعریف

 و ابرام نوعی ریع،تش عالم در نیز عقود مورد در. است شدهمی اطلاق هالبیع ناقض ،شکستهرا می بیعت که و کسی است عقد بوده صادیقم جمله
 قدرت ، از او سلبا در تشریعزیر. سازد منحل را آن تواندنمی عقد دیگر طرف شد، مبرم و مستحکم عقدی وقتی رو،از این. دارد وجود استحکام

 مقدس شارع که ، وقتیپس«. عقلاً شرعاً کالممتنع الممتنع»که  است کلی را بکند. زیرا قاعده کاری بتواند چنین تکوین عالم در . گرچهاست شده
و  ابرام قد کهع نآ ، فسختشریعی دیگر، از لحاظ عبارت . بهاست داده خود را شرعاً از دست شرعی و توان قدرت ، ویبینمقادر میتو را غیر گفت

 12.است گردیده ، غیرممکناست آن خورِ شأندر استحکام
 مان،ه ریگی، )بندرگرفتن استگردن و به ، چسبیدنکردنپیدا ، دوامشدنواجب معنای به لغوی از لحاظ بوده وَ لزَمَ از ماده لزوم
. است دارد، همسو در فقه که اصطلاحی با معنای واژه رساند. اینمی تعهد را بر ملتزم و همیشگی دوام نوع اً یکتمام که 11(«لزَمَ»واژه

را  خود، آن رفهط ها نتواند با قصد یکآن به کنندهاقدام که عقود و ایقاعاتی کلیه مشترک از صفت است معنا، عبارت در این زیرا که

گویند. بالا را جواز می حالت عکس .(..مق 213 )ماده است مقصود «اللزوم اصاله» اصطلاح در معنی نهمی .(..مق 105 )ماده کند فسخ
 نیست تأسیسی از احکام باشد. یعنی پدید آمده گذاراناز قانون گذاریقانون با تأسیس که نیست از مسایلی و جواز عقود و ایقاعات لزوم
 راجع صلحتم طبیعت به ، با توجهزمان ، از هماناست بشر پدید آمده بین که از زمانی هر قرارداد و هر ایقاع . یعنیاست امضایی بلکه

 آن الها وجود ندارد، حآن بودن بر تأسیسی . دلیلیاست بوده قرارداد روشن طرفین بین هم یا جواز آن ، لزومقرارداد یا ایقاع همان به
 حمدم لنگرودی، )جعفریو جواز است لزوم بودن فقیهان بر تأسیسی . نظر اغلباست ها از بدیهیاتآن بودن امضایی دلیل که

  .(500.ص ،0،1372جعفر،
 لزوم ودنب یتأسیس به فقها قائل تمامی اند. لیکنرا از نظر فقها کرده لزوم بودن تأسیسی ادعای دکتر لنگرودی البته

 ایشان لباشند و دلیمی و جواز احکام لزوم بودن تأسیسی به و اکثر فقها قائل قمی محقق مثل ایعده نیستند. بلکه

 الوجوه احسن» اندقائل دیگر بعضی ولی .(523ص ،2.ج همان، قمی، )جیلانیاست« استصحاب» و دلیل« اوفوا بالعقود»
 یزدی، بایی)طباط«دائماً عرفاً لزومه البیع ... مقتضیالامضاء کفی رد دلیلو فاذا اللزوم علی البیع بناء ان هو اللزوم فی

 یتخصوص و ذکر بیع است گونهعقد این مطلق )البته بیع محقق قمی لزوم شود کهمی ملاحظه .(535. ص ق،1370
 عقود و اعلای ، مصداقآن که است خاطر این به ، ذکر بیعبیع ه( در کتاب)رامام حضرت قول به ندارد بلکه موردی

یر نیز از علمای اخ بعضی خواهد کرد. بیع بر لزوم امضا، کفایت دلیل داند و صرفمی از عرف باشد. را ناشیمی معاملات
 ارعبا دستور ش و عادت عرف و جواز عقود را معلول لزوم وجود آوردند و به مختلطی بالا مکتب اند از دو مکتبکرده سعی

 اول مکتب هنهایتاً ب ( هر چند کهخالص امضایی و نه خالص تأسیسی )نه امضایی بدانند و هم تأسیسی هم بدانند؛ یعنی
  .(.11 ـ12 و 0.صص قم، ،2.ج ق،.ه1370 نجفی، )خوانساریاندتر شدهنزدیک
 انجام معاطات صورتبه که شوند و عقودیمنعقد می و لفظ با صیغه که عقود لازمی علمای دیگر نیز بیناز  بعضی

یهما اذا الخیار لاحدهما او کل او شرط الا بالتقایل تنفسخلا العقود اللازمه من الاجاره»اند؛ شده قائل گیرند، تفکیکمی
 .(502.ص پیشین، یزدی، طباطبایی«)...الفسخ منهما لکل یجوز هجایز عاطاتیهالاجاره الم ، نعماختار الفسخ

 یستبعید ن» که اعتقاد دارند ا... خوییآیت مانندعلما  سایر ولی جایز است اجاره معاطاتی در اجاره معتقدند که ایشان
 تو حضر« لزومها الاقوی»اند که: خوانساری بر این عقیده ا...و آیت« الاظهر لزومها»معتقدند:  ا... قمیو آیت ،آن« لزوم
 .آن خواهیم شد متعرض در ادامه دارند که نظری معاطاتی معامله خصوصنیز در الله تعالی علیهرضوان امام

                                                           
 حق دهنده نهادپیش پس پیشنهاد. دهندترجیح می لزوم را بلکه دهند،نمی انجام را فسخ مجلس تیاراخ یا فوری اقدام مالکیان شافعیان. مانند آن گرفتنپس
 .هست شورا که مادامی ندارد راآن گرفتنپس

 خصوص موضوع قابل تأمل باشد.در« الممتنع شرعاً کالممتنع عقلاً»رسد تمسک به قاعده نظر میبه «:کانون»توضیح ماهنامه  -12
 .«لَزَم»واژه همان، ی،ریگ بندر -11
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 )اهل سنت(عامه قراردادها در فقه لزوم اصل -2-2
دانند. مگر در می را لزوم اولیه عقود و قراردادها، اصل و در تمامی است کمنیز حا سنت اهل قراردادها در فقه لزوم اصل

 شریفه یهآ قراردادها، لزوم مستند نیز سنت اهل فقه در. باشد خارج اللزوملةاصا ادله از عموم با دلیل که موارد خاص بعضی
 به وطمن ةاللزوم، اصالامامیه فقه چونو هم است ذکر شده...« . البیع..احل»شریفه  و آیه« حرمت» و آیه« بالعقود اوفوا»

 «ربعهالا المذاهب علی الفقه» کتاب در الجزیری عبدالرحمن که طوریآن. است شده دانسته شرعی دید از قرارداد صحت
قید  ایطیشر علیهاز عاقد و معقودٌ هر کدام برای که است شده دانسته لازم عقد شرایطی لزوم د، برایکنمی بیان خویش

 لزوم صفت به را بتوان باشد تا عقدی جمع بایستی معامله صحت شرایط تمامی که گفت توانمجموعاً می که است کرده
زماً کما لا صحیح کل و لیس ، فهو صحیحعقد لازم کل ان هذا تعلم من»اند: قائل ایشان که ایگونه نمود. به متصف

 (100. ص عبدالرحمن، )الجزیری،«.منعقد و بالعکس صحیح و کل لازمغیر صحیح فانه الصبی بیع فی
د و باشمی از عقد لازم اعم دیگر، عقد صحیح بیان و به عقد دانسته صحت به عقد را منوط لزوم شود کهمی ملاحظه

 تمام نداشت صورت در عقد لزوم بر دیگر، جای در ایشان البته. است شده دانسته ةاللزوماصال از اعم نیز ةالصحهاصال
 اصل ،بیع دعق در» یعنی «...شرائطه استکمل حتی لازماً یکون ان البیع عقد فی الاصل و» دارند تصریح ،صحت شرایط

 (103)همان ص«.باشد وجود داشته نحو کامل به بیع اگر شرایطباشد  لازم که است ینا
ای در اشی معاطات اند که( قائلاربعه از ائمه مذاهب )بعضی ایعده ولی ،دانندمی لازم را عقدی نیز معاطات عامه در فقه

 هرا چ ، معاطاتدر هر حال ،برخی باشد. ولیینم در آن و کلامی لفظی صیغه به دارد و نیازین و ناچیز لزوم ارزش کم
 زمرا لادانند و آنمی صحیح عقدی، قیمتگران هایپارچه و ارزشمند مثل قیمتاشیای گران و چه ارزش در اشیای کم

 دارد.داد و ستد  خصوصدر عرفی تفاهم از همین حکایت عامه در فقه قدّامه ابن بیان شمارند.برمی
 ،است رایج مسلمانان میان که بیشتر عقودی آید کهمی لازم عقود باشند؛ پس صحت ، شرطلفظی و قبول اگر ایجاب»

 ؛کند بر تراضی دلالت باشد که ایاز مقوله و قبول اگر ایجاب ولیگیرد.  صورت حرام تصرف آنان هایفاسد و در دارایی
 «.شودمی لفظ جانشین ، فعلاست بیانگر داد و ستد و تعاطی که چههمانند آن

 دهد.می اننش گرایش مطلب ینا ، بهجایز نیست معاطات شافعی و در مذهب است مذهب شافعی کهبا این نیز غزالی امام
 شود:مال، ذکر میطور اجعقد، به و لزوم معاطات خصوصدر سنت اهل مختلف مذاهب آراء ذیلاً

 گیرد. انجام یا فعل تواند با قولنیز می و قبول ایجاب و قبول هستند. این ایجاب محض به انعقاد بیع به ها: قائلحنفی
ایز ج رزشا را صرفاً در اشیای کم معاطات ولی ،گیرد تواند انجاممی و فعل با لفظ و قبول ایجاب که معتقدندها: شافعی

  .(103ص عبدالرحمن، لجزیری،ا)اعتبار ندارد معاطات ارزش دانند و در غیر از اشیای کممی
: و المشتری السلعه هذه بعت»بگوید  باشد؛ مثلاً بایع ماضی با فعل ، لفظاگر در بیع یعنیاند؛ شده تفصیل به قائل :هامالکی

 لو حلف رضاء الاخر و لا بعد، حتی لاقبل فیه الرجوعلواحد منهما حق لازماً فلیس و یکون ینعقد به البیع ، فاناشتریت

 ایدهع. دارد وجود اختلاف آن لزوم در ولی شودمی واقع بیع عقد باشد، امر لفظ اگر اما «.و الشراء... لا یقصد البیع انه
 بعضی. است نداشته خرید قصد کند که یاد قسم که است لازم او بر لیکن دارد، وجود بایع برای رجوع حق که اندقائل
 خو فس رجوع شود و دیگر حقمی لازم عقد بیع ،شودمی لازم ماضی در لفظ که طورهمان که نظرشان این است نیز

  .نخواهد داشت
دانند. دیگر عقد می طرف رضایت بعد از عقد بدون واز فسخج و عدم رجوع را عدم لزوم نیز معنای سنت اهل مراد این که؛

از  طور کهآن از مذاهب بعضی دارند. حتی الذکر اتفاقفوق معنای به نیز بر لزوم سنت اهل اربعه مذاهب ، تمامیبنابراین
 معتقدند و دپذیرننمی نیز را مجلس خیار حتی هک دارند تکیه اللزومةاصال بر جریان ها(، چنانآید )مالکیبر می کلامشان

 شود و لازممنعقد می بیع ماضی با لفظ اشتریت»بگوید  ( و مشتریسلعهال هذه بعت) گفت بایع کهاین محض به که
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ر اگ دیگری؛ حتی ایبعد از رض و نه دیگری از رضایت قبل ندارند؛ نه رجوع عقد، حق از طرفین کدامشود و هیچمی
  (502.ص همان، یزدی، )طباطبایی...«.است یا شراء نداشته قصد بیع سوگند یاد کند که

 که ندمعتقد هاحنفی که تفاوت ندارد، با این در عقد وجود ندارد و اعتباری خیار مجلس ها معتقدند کهها و حنفیمالکی
کند نیز عقد را فاسد می شرط این اند کهها قائلمالکی اما ،شودمی و ثابت است خیار در عقد ممکن با شرط خیار مجلس
 المدینهاهل ملع الا ان روایه صحیحه کانت یفترقا، فهو و انبالخیار ما لم البیعان» شریف حدیث کند کهمی بیان و در توجیه

 ف، بخلاالقطع المتواتر الموجبحکم فی ، لانه"صحیحا کان و ان الحدیثعلی مقدم المدینهاهل ، و عملخلافه علی کان
  «.علیه مقدم ، فالاولخبر آحاد لیفید الظن صحیحاً لکنه کان و ان فانه الحدیث

 و اند،کرده اراده هاآن که معنایی به)( 173ص عبدالرحمن، )الجزیری،اجماع بر حجیت ها مبنیاز رد نظر مالکیگذشته 
 عضیب که ایگونه به است، جاری و ساری نیز سنت اهل فقه در لزوم اصل که شودمی ملاحظه( شریف حدیث توجیه

را  است نبوی حدیث مستند به که خیار مجلس حتی که هستند اصل آن استحکام به قائل چنان بزرگان اهل سنت
 ضایمقت ها خلافآن ادعای به چون ،دانندفساد عقد می را نیز موجب خیار مجلس شرط دانند و حتیمی اصل این مخالف

یا آ ؟است موقع عقد چه لزوم مبدأ زمان که است این باشد،می مطرح سنت اهل در فقه که دیگری موضوع .عقد است
 عقد؟ وقوع ار یا از ابتدایخی اعمال و فرصت زمان شدن بعد از منقضی

 العقد و تفرقا لزوم تم متی» خیار مجلس خصوصدر که نظرشان این استمذاهب عامه  ها اغلباز مالکی غیر
 مجلس خیار صحت به قائل اصلاً و است عقد وقوع زمان از لزوم که معتقدند هامالکی ( ولی172)همان، ص«.البیع
 مطالبه خیار، حق در زمان آیا بایع که است بحث طرح و قابل سنت اهل پرسش در فقه این ،فوق ؤالس ضمن .باشدنمی
 دارد یا خیر؟ را از بایع مبیع قبض مطالبه خیار، حق نیز در زمان را دارد و آیا مشتری ثمن

 مدت در مشتری از را ثمن ندارد حق بایع که معتقدند هامالکی .است اختلاف اربعه مذاهب ائمه نیز بین خصوص در این
 .است موافق عقیده همین با نیز هاحنفی و نماید مطالبه خیار زمان

شود می محک طور کهکند و همانمی تبعیت از ملکیت ،خیار در مدت ثمن مطالبه که اعتقاد دارندها ها و حنبلیاما شافعی
، باشد، مبیع مشتری . مثلاً اگر خیار برایاست دیگری نیز ملک ثمن شود کهمی ، حکمدو است از آن یکی ملک ،مبیع که

 بایع نبنابرای. است مشتری ، ملکحالت در این ، ثمنلذا. است نگردیده او خارج خیار، از ملکیت و در زمان اوست مملوک
در این  ،دباش مشتری خیار برای چنانچهرا ندارد. اما  مبیع مطالبه نیز حق مشتری طور کهرد؛ همینرا ندا ثمن مطالبه حق

 و مشتری مایدن را مطالبه تواند ثمنمی ، بایع. بنابرایناست بایع نیز مملوک ثمن . پساوست ، مملوکنیز مبیع صورت،
به  ، قائلناند و در ثمن معیشده قائل تفصیل و غیرمعین معین ثمن بین :هاحنبلی .را خواهد داشت مبیع مطالبه نیز حق

، تاهل سنت در حقیق مذاهب ائمه اختلاف بدین معنا که؛ پذیرند.، حق مطالبه را نمیو در غیرمعین هستند مطالبه حق
 شرایط مامیت تحقق و قبول و ایجاب محض به ملکیت معتقدند؛ که هاییباشد. آنعقد می واسطه به ملکیت انتقال در زمان
 تعهدات هب ملتزم عقد طرفین از هریک و است جاری اللزومةنیز، اصال زمان از آن اند کهشود، قائلمی عقد، منتقل صحت
 ملکیت ، انتقالتبع دارند نیز به خلاف یدهعق که ایرا ندارند. عده عقد و تعهد خویش و نقض رجوع ند و حقهست خویش

 ناشی تعهدات به بندیپای و التزام و است جاری زمان آن از نیز اللزومةدانند. فلذا اصالخیار می مدت انقضای را از زمان
  شود.می خیار شروع و مدت مهلت انقضای از زمان نیز عقد از

 فقه و حقوق ادها در قرارددر  لزوم اصل -3
 به هورمش نظر که شده عمل طوری گذاریقانون شیوه در و است گرفتهالهام امامیه از فقه مدنیقانون که این به با توجه

 عینعقود م سری عقود یک فقهی بحث در گذشته زمان از که جاآن از همچنین و ،است گردیده تدوین قانونی ماده شکل
 در فقه ریشه قراردادها نیز که لزوم اصل سؤال مطرح است که شد، اینمتبادر می ذهن به ویژه و خصوصیات با شرایط

 ساری خصوص و در این است عقود معین به محدود اللزومةاصال بدین معنا که؛؟ است عقود معین پیرامونآیا صرفاً  ،دارد
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 و اطلاق و عقود، در اللزومةمستند اصال دلایل که رسیممی فرضیه این به و تفحص تأمل دریبا ق است؛ لیکن و جاری

 .شودمی شامل را نیز نامعین عقود عقد، لفظ خود و ادلّه عموم
 لو مدلو اصل هوماز مف مدنی هر جا در قانون شود کهمی ملاحظه ،ایران مدنی در مواد قانونو تدقیق  تفحص با قدری

 اصل» و مدلول.« .مق 32 در ماده تسلیط اصل»و .« .مق 205 در ماده تبرع عدم اصل» مثل ،است شده استفاده آن
 پیشین، لنگرودی، )جعفریاست و پایه ریشه که آن لغوی ، اصطلاحاً با معنایاصل واژه ؛.«.مق 223 در ماده صحت

 الاّ ؛است شده برده کار به اولیه مبنای و کلی قاعده معنای به اصل مذکور، موارد تمامی در زیرا. دارد همخوانی ،(327ش
افراد  ینب که عقودی . زیرا غالبدارد را معنا همین اصطلاحاً نیز لزوم اصل. باشد شده استثنا ،خاصی دلیلبه  که این

 لاتخاذ اص ،غلبه ، از اینلذا. است نیز بر عقود لازم عقد جایز( و مدار زندگی هستند )نه د، عقد لازمشومی واقع جامعه
(، نیست لالو انح فسخ قابل )یعنی است الاتباعلازم آنان مقام و قائم متعاقدین به نسبت اند: هر عقدیاند و گفتهکرده

 لنگرودی، باشد)جعفریمعنا می همین «عقود در اللزومةاصال» عبارت از مراد و 12باشد کرده حتصری قانون کهمواردی در جز
 .(333. ش پیشین،

 را فسخ خود آن طرفی قصد یک ها نتواند بهآن به یکنندهاقدام که است عقود و ایقاعاتی کلیه مشترک ، صفتلزوم

 گویند.میجواز نیز  فوق حالت عکس به .(..مق 105 )ماده نماید

13«پیداکردندوام ،یافتندوام ،یافتن، ادامهبودنبندپای» یعنی لزوم لغوی معنای بنابراین؛
 با نیز لزوم اصطلاحی معنای و 

 رفتهکاربه لفاظا چون و باشد،می امضایی بلکه نیست، تأسیسی قواعد از اللزومةاصال قاعده زیرا، دارد؛ مطابقت آن لغوی معنای
 معنای و نمود، مراجعه هاآن عرفی مستعمل معانی به باید هاواژه معانی دریافت در پس ندارند، شرعیه حقیقت نیز آن در

عقد  ،دباش نبرده بین از را آن خاصی دلیل که مادامی باشد. یعنیمی اد آنمف و عقد به بودن بندپای همان ،لزوم عرفی
یکدیگرند.  همراه دو مفهوم معمولاً این گرچه کرد. نباید خلط آن مفاد عقد را با لزوم به التزام است. البته دارد و مستدام دوام
عقد  لزوم بین وریکتئ از لحاظ عقد را ندارند. ولی زدن بر هم حق و هم هستندمفاد عقد  به ملتزم ، همین عقدطرف یعنی

 که کندیم عقد( را ملزم )طرفینایشان د و ماینمی عقد منع را از فسخ متعاقدینعقد،  . لزوماست فرق مفاد آن به و التزام
 بایستی ،رددا وجود و تعهدی تا پیمان بدین معنا است کهمفاد عقد،  به التزام امابند باشند. اند، پایوجود آوردهبه چهآن به

ماعُقد  هک نیز این است مفاد عقد به التزاممعنا و مفهوم یا جایز باشد.  لازم پیمان آن تفاوتی ندارد کهشود؛  اطاعت از آن
 .  است احترام ، قابلیا جایز باشد لازم تعهدی عقدٍ؛ خواه فی

 ممکن عقد که این یا و .(.مق 102 )ماده است شمرده ایز و لازم، قراردادها را جایران مدنیقانون که است دلیل همین به

 از یکی است ممکن نیز لازم عقد در و .(.مق 107 )ماده جایز دیگرطرف به نسبت و باشد لازم طرفیک به نسبت است

)خیار  است فسخ قابل مدتی تا هر دو طرف رایب عقد، نیز یگاه و باشد، داشته را آن فسخ حق ،قانون حکم به طرف دو

 شخص حتی و دو هر یا طرف دو از یکی برای است ممکن هم عقد در و .(.مق 330 و 337استناد مواد  به ، خیار حیوانمجلس
  .شود «خیار شرط» ،ثالث

 اینکه گرم شود خارج آن قید از تواندنمی عقد از بعد طرف دو از یکی که معناست این به اثباتی دانان حقوق نظر از وجوب
 و اساسی ایده یک ضرورت .کنند اصلاح را آن یا و ببرند بین از را قرارداد توانندنمی طرفین. کنند توافق آن فسخ بر

 یزندگ کسب و تجارت ایجاد در آن مزایای مهمترین و رود می بین از قرارداد آن بدون و است قراردادها در ضروری
  .است

                                                           
 علت به ای اقاله طرفین رضای به کهاین مگر است، الاتباعلازم هاآن مقامقائم و متعاملین بین باشد شده واقع قانون برطبق که عقودی ق.م.: 213ماده 12 

 .شود فسخ قانونی

 است معتبر رشد کهمواردی در سفه، به چنینهم و شود،می منفسخ طرفین احد موت به جایزه عقود کلیه ق.م.: 352ماده 13 
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 شودمی ناشی معامله مفاد به متعاهدین التزام از که است چیزی آن قانونی الزام از مقصود و است فقهی و قانونی آورالزام
 بیع، در الزام :مانند. است عزل قبولی شرط و فسخ شرط جواز مستلزم که باشد الاتباع لازم مستلزم عقد خود اینکه بدون
 .غیره و مساقه اجاره،

 الابط یا فسخ پذیرش عدم موجب که شود می ناشی معامله ماهیت و ذات از که است تعهدی آن فقهی الزام از مقصود
 ،72: 5 عابدین ابن )حاشیة.بستگان از یکی یا غرامت هدیه ازدواج، مانند. شود می آن در بطلان شرط امکان عدم و آن

120 ) 

 :است قسمت چهار عقد جواز یا وجوب در شبهه

 جایز یا لازم در دیگر جای و سهمیه عقد در که ای شبهه مانند حکم، در شبهه حد در عقد جواز یا وجوب در شک: اول
 .آید می پیش آن بودن

 مباح عقود از آن، بودن خاص از اطلاع عدم وجود با گران معامله سوی از صادره عقد آیا که این در معتبر شبهه: ثانیاً
 .لازم عقود از یا است

 شک آن شرط عدم و خیار شرط در لیکن باشد، لازم چه اگر است، بوده عقد از خارج شده، واقع آنچه اینکه در شک: ثالثاً
 رایطش در آنها از یکی به که مذکور عقد در شرطی وجود در اما است، شده واقع بیع دانستیم می گویی. است شده واقع

  .داشتیم تردید دهد، می را فسخ حق خاصی شرایط و

 انندم است، آن تعدیل یا ابطال یا تزلزل مستلزم که اضطراری شرایط وقوع صورت در عقد جواز یا وجوب در شک: چهارم
 .باشندن قرارداد اجرای به قادر قرارداد طرفین. شود آنها از یکی مانع که حالتی وقوع یا اجاره مورد مال از انتفاع امکان عدم

 نآ جواز بر ایجاب که باشد داشته وجود دلیلی اینکه مگر است وجوب صلا و قاعده - دوم روش جز به - اینها همه در
 .ندارد وجود آن در ذات اصالت وجود بر دلیلی دوم، دستور اما و. باشد

 :است زیر موارد مستلزم الزام صحت

 اجرای عدم از ناشی مسؤولیت موجب بگذارد، پا زیر را آن قرارداد طرف دو از یکی اگر نیست، جایز آن نقض یا فسخ -1
 .مشروع حاکم نزد شکایت طرح حق. است شده متضرر دیگر طرف صورت، این در شود، می قرارداد

 این ایایف و گیرد می تعلق او به تعهد که است شخصی مالکیت حق عقد اجرای زیرا ;است جایز عقد اجرای به اجبار -2
 زا اعم عقد. اند دانسته جایز ورزد می امتناع اجرا از که اجباری اجبار نیز فقها و است جایز او برای مختلف طرق از حق

: الایام عوائد ،322: 2 قمی میرزا) .باشد حاکم طرف از شده تسلیم او به امرش اگر یا باشد او خود طرف از قهری اینکه
: 10 السرخسی مبسوطال ،13: 2 الفارق ،122: 3 الطالب منیة ،53: 3 المکاسب ،130: 5 الفقها انوار ،30: 2 الاصابات ،130
. منابع در 222: 1 عمومی فقهی مقدمه ،022: 1 مدنی القانون شرح فی الوسیط ،120 ،72: 5 عابدین ابن حاشیة ،122
 (111: 0 اسلامی فقه

  لاحرج قاعده -4
 نظر آن دنبو مسلم و قطعی بر فقها عموم و بوده محرز لاحرج قاعده متعدد، روایات و آیات جمله از قطعی ادله استناد به

 نوعی به اماحک اکثر دانیممی که این به توجه با. شودقیده مشهور با اعمال قاعده لاحرج، الزام برداشته میع به بنا و دارند
 طرفی از شوند؟می جمع لاحرج قاعده با واجب احکام به عمل و رعایت اصل چگونه هستند همراه مشقت و دشواری با

 زا کشورها ملی حقوق و حقوقی هایت تقریباً در همه نظاممعاملا و عقود استحکام ضامن عنوان به قراردادها لزوم اصل
 نظریات و لاحرج قاعده. است گرفته قرار احترام و توجه مورد مدنی قانون 213 ماده مشخصاً و ایران حقوق در جمله
واری به عنوان دش نظریه و نشده بینیپیش ثحواد نظریه قراردادها، بر احوال و اوضاع تغییر تأثیر نظریه جمله از آن مشابه

 غیر شقتم و دشواری. سازدمی میسر را آن فسخ حتی یا و قرارداد در نظر استثنائی بر اصل فوق، امکان تعدیل و تجدید
 زتمی موجب و داده تشکیل را فوق هاینظریه و قاعده اساسی و اصلی عنصر تعهد، اجرای شدن ناممکن نه و معمول،
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. (22، ص3، ج1222الغزی الحارث أبو بورنو آل محمد بن أحمد بن صدقی )محمدهاستقرارداد اجرای معاذیر سایر از هاآن

 و قاعده رد و تأیید در را خود استدلال کدام هر که دارند مخالفانی و موافقان مذکور، هایهم قاعده لاحرج و هم نظریه
 تعادل خوردن همبر حسن نیت، رعایت لزوم ضمنی، شرط به هاآن استناد موافقان، دلایل جمله از اند؛نموده بیان هانظریه

اشد و در مقابل، مخالفان نظریه نیز ضمن نقد دلایل موافقان، مقتضای مصالح اقتصادی بمی حق از استفاده سوء و عوضین
 و اعدقو اصول، به توجه با درسمی نظر به ما حقوقی نظام در. اندو اجتماعی را پایبندی به اصل لزوم قراردادها دانسته

مورد قبول قرار گرفته و در برخی از قوانین  احکام در آن از استفاده لاحرج، مسلم و قطعی قاعده جمله از موجود مبانی
اما توسعه آن به عنوان یک قاعده عمومی در حقوق قراردادها مورد شناسایی قرار  .نیز صراحتاً به آن استناد شده است

ظریه ن رشپذی به بلکه کندا این حال مبانی و مفاد قاعده نه تنها اعمال آن را در حقوق قراردادها توجیه مینگرفته است؛ ب
ن وجود دارد وآ عامه فقهای دیدگاه مورد نیز در نماید. اجمالیتأثیر تغییر اوضاع و احوال در حقوق ما کمک شایانی می

 مهه دارد، وجود شریعت در که ترخیص هایی و ها تخفیف تمام که ندا داده توسعه مقداری به را قاعده این آنان اینکه؛
 اگر وانیم،بخ قصر نماز باید سفر رفتیم اگر کرد، تیمم باید نبود آب اگر که معنا این از. است لاحرج قاعده مصادیق از

 هر در بخواند، زنما ستهنش باید بخواند نماز ایستاده تواندنمی کسی اگر نگیرد، روزه و کند افطار باید شد مریض کسی

 .اندداده قرار لاحرج قاعده موارد از را تمامش دارد، وجود اضطراری یک انسان برای که موردی
 اقسام به را فاتتخفی آنها. نیست ما کتب در و دارد وجود آنها کتب در بیشتر که اندکرده شکلی بندی تقسیم یک سپس
 به سانان وقتی ـ اجمالا فرمایندمی ملاحظه آقایان را دارد وجود زمینه نای در که هایی کتاب ـ که کردند تقسیم سبعه
   .نموده اند استفاده است، امامیه فقه در که چه آن از تر موسعّ خیلی لاحرج از آنها کند، می مراجعه عامه فقه

 برادله اولیهلاحرج ل تقدم قاعده یدلا -5

حرج  و وجود قاعده نفی عسرو  اعتبار در ،آیات قرآن کریم و ظاهر بارتواتر معنی اخ به دلیل حکم عقل وبنا  هرچند که
د وجوب مانن .سازدمقرر می حرج را و توأم با عسر تردید نیست، اما احکام بسیاری در شرع وجود دارد که تکالیفی شاق و

حرج  و عسر امارابر آنان. ب در گرم، وجوب حج و وجوب جهاد و مقابله با شجاعان و عدم گریز نی وروزه در روزهای طولا
 ،در برخی موارد مانند وجوب وضو و غسل با کمترین مشقت در عین حال،د، شونفی آنها نمی موجب احکام گونهاین در

 کنیم.. ذیلاً به اختصار دلایل تقدم این قاعده بر سایر ادله اولیه را ذکر میگرددتکلیف ساقط می

 :رجامتنانی بودن قاعده نفی عسر و ح -1-5
به این معنا که  (3، ص1303.)شریفی و صفری ای امتنانی استحرج قاعده و یطاق، قاعده نفی عسرف قاعده مالالابرخ

یف به . بنابراین درصورتی تکلباشد، میبندگان خود روا داشته است باب لطفی که خداوند تعالی بر حرج از نفی عسر و
 و آنجا که تحمل سختی ،بندگان محسوب شود. به همین سبب شود که سقوط آن لطف برحرج ساقط می و سبب عسر
ت ضرورت داشته باشد، رفع آن با لاکسب کما یا برای تهذیب نفس و زمه حفظ حیات فرد یا جامعه است، ومشقت لا

ف لابرخ. ودشحرج ساقط نمی و عسر یچنین مشتقی به موجب قاعده نف تکلیف توأم با ،نتیجه امتنان توأم نیست، در
ه حکم یطاق کزیرا در غیر مورد تکلیف مالا .امتنانی بودن قاعده با عقلی بودن آن منافات ندارد ،فقهاء ده برخی ازعقی

حرج مشروط  و مورد قبح تحمیل عسر موارد، حکم عقل در سایر است، در منجز عقل در مورد منفی بودن آن قطعی و
مل کننده آن به همراه نداشته باشد، درحالی که باتوجه به ای برای تحبه آن است که تحمل مشقت و سختی، هیچ فایده

یزدی نیا )شرع غیرممکن است مفاسد، وجود تکلیف بیهوده در مصالح و مبتنی بودن احکام شرع بر حکیم بودن شارع و
حرج آن است که هرگاه سقوط تکلیف به  و عسر ینف هنتایج مهم امتنانی بودن قاعد . یکی از(122، ص1331و لامع 

 .رددگضرر برای دیگری باشد، قاعده مذکور بی اثر می و حرج یا موجب این قاعده مستلزم ایجاد عسر

 تخصیص -2-5
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در مقام اجتماع بر همه آنها  بنابر این باشد.مینسبت قاعده لاحرج به مجموع ادله عامه و مطلقه، نسبت خاص به عام 
دارند و عام را تخصیص ض عام و خاص، خاص را بر عام مقدم میقاعده اصولی در تعار بر اساسزیرا  .مقدم خواهد بود

ری و از طرف دیگر دلیل دیگ نماید،م تمام علما دلالت ابر وجوب اکر« اکرم العلماء»دلیلی مانند  چهچنان: مثلاً .زنندمی
را مخصوص عالم غیر  صورت وجوب اکرام در این ،از اکرام عالم فاسق نهی نماید« لا تکرم الفساق من العلماء»مانند: 

 پیش که حرجى و (. لازم به ذکر است که عسر273، ص3ج :1332 انصاری،) زنندفاسق نموده و عموم را تخصیص می
 ت،سن یا قرآن اگر ولى است، نشده شرط آن براى که است چیزى مخصوص کند، مى جواز و تسهیل را حرام آن وجود از

 و سرع مستلزم. دهد نمى دستور امر آن به شرع و - باشد کرده تصریح ،است مشقت و حرج و عسر مستلزم که را عملى
  .( 032، ص12، 1222نیست)ابوالحارث الغزی  جایز آن جواز و پذیرد نمی تخفیف حرج و عسر این پس - است حرج

 جمع بین الدلیلین -3-5

موردی برای قاعده باقی  ،بداریم تقدم قاعده بر ادله احکام بدین جهت است که اگر عمومات را مقدم برخی معتقدند
ماند و در نتیجه به هر دو دلیل میموارد حرجی برای عمومات باقی  ،اگر قاعده را بر ادله عامه مقدم سازیم لیماند ونمی

ن دو، آ بیننسبت  هرچند که باشد،میترجیح قاعده بر ادله  )ادله اولیه و قاعده لاحرج( عمل شده است و این خود موجب
 .و خصوص من وجه باشد عموم

 ماییم،نتخصیص بزنیم و به عموم بعضی دیگر عمل لاحرج وسیله قاعده ه اگر گفته شود: هرگاه بعضی از عمومات را ب
تخصیص بعضی از عمومات نه بعض دیگر، محتاج به مرجح است و  باید بگوییم که پاسخدر  ،گردداین محذور رفع می

ید یا تمام عمومات را تخصیص بزنیم یا عموم تمام عمومات را محفوظ بداریم و بناچار با ،نیست بینچون مرجحی در 
را حفظ کنیم و ادله عامه را  باید آن لذا ،باشدقاعده را نادیده بگیریم و چون عمل نکردن به قاعده موجب حذف آن می

 .کلاً تخصیص بزنیم

 بلکه لازمه آن، تعارض ادله .کلاً تخصیص وارد شود شود که قاعده مقدم گردیده و به عموماتنمی باعثتوجیه  ایناما 
چنانچه عامی در مقابل دو  (.120، ص1331)یزدی نیا و لامع باشد که موجب تساقط هر دو خواهد بوداولیه با قاعده می

گیرد و عمل کردن به هر دو مخصص  بعلت استغراق تمام افراد عام  ممکن نباشد و از طرف دیگر  بعلت بمخصص قرار 
صورت مابین  در این ،موجب ترجیح بلا مرجح باشد ،ها و رها کردن دیگریعدم مرجح  عمل کردن به یکی از مخصص

 .کنندتساقط می و ها تعارض بوجود آمدهعام و خاص

 حکومت -4-5

ای هلنویسند: این قاعده بر تمام ادیکی است می« قاعده لاحرج»که ملاکش با « قاعده لاضرر»مرحوم شیخ انصاری در 
ادله لزوم عقود و سلطنت  که با عموم و اطلاق خود مثبت حکم ضرری هستند حکومت دارد و بر آنها مقدم است، مثلاً

و امثال آن که با عموم و اطلاق خود  بر اموال، و وجوب وضو بر کسی که واجد آب است، و حرمت ترافع نزد حکام جور
 سپس در بیان مراد از حکومت. شوند، به موارد غیر ضرری مخصوص میقاعده این توسط ،ندهست موارد ضرر را نیز شامل

حکومت آن است که یکی از دو دلیل با مدلول لفظی خود متعرض حال دیگر باشد که حکمی را برای چیزی »فرماید: می
 «.اثبات کند و یا از آن نفی نماید

متعرض دلیل دیگری نباشد و فقط حکم واقعی را نفی  اند: هرگاه دلیلیدر شرح کلام فوق اضافه نمودهنیز مرحوم آخوند 
 .بلکه بمانند سایر ادله تقدمش محتاج به مرجح است ،تواند حکومت پیدا کندنمی ،کند

فرماید: تحقیق در معانی حکومت این است که گفته شود: هیچ لزومی نقلی که از ایشان شده می هم بنا برمرحوم نائینی 
شود و چنانچه در بعضی از کلمات شیخ دیده می .تفسیریه دلیل محکوم را تفسیر کند« ای»د ندارد که دلیل حاکم بمانن

هیچ شرح و تفسیری در  ،مثلاً امارات که حکومت بر اصول اربعه دارد .شوندالا غالب موارد حکومت از تعریف خارج می
زیرا در مثال حکومت امارات بر اصول  .شود و نیز لزومی ندارد که دلیل حاکم متعرض حال محکوم باشدآن دیده نمی
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بلکه همین مقدار که، دلیل حاکم، در موضوع و یا محمول دلیل  .هیچ تعرضی در الفاظ امارات نسبت به اصول نشده است

 :باشدمحکوم نفیاً و اثباتاً تصرف کند کافی است و این تصرف به چهار شکل می

 عموضو وارد تعبداً ه را او نیست عالم واقع در زید که آنجا است «لمعا زید» جمله مانند: اثباتاً موضوع در تصرف -1

 .شودمی واجب او بر اکرام و نمایدمی تصرف حکم این موضوع در یعنی کندمی «العلما اکرم»
 خارج احکام موضوع از تعبداً را شک اینگونه که «نیست شک الشک، کثیر شک» جمله مانند: نفیاً موضوع در تصرف -2

 .گرددنمی جاری آن بر شک احکام نتیجه در و نمایدمی تصرف آن در و هنمود

 :اثباتاً محمول در تصرف -3
 هارتط احکام نتیجه در و کندمی طهارت حکم وارد را حالت این تعبداً که «است طهارت مستصحبه طهارت»  جمله مانند

 .گرددمی جاری آن بر

 :نفیاً محمول در تصرف -2
 ضرری غیر بموارد آنرا و نموده تصرف اولیه ادله محمول اطلاق در که «است نشده جعل ضرری حکم» جمله مانند

 .شودمی مخصوص ضرری غیر موارد به وضو وجوب اینکه مانند دهدمی اختصاص

مده آ« یهمرضوان الله عل»بر دلیل دیگر در کلمات گروهی از علما اینها توجیهاتی بود که در معنا و شرائط حکومت دلیلی 
نجا آوردیم اینک به بحث اصلی خود در مورد قاعده لاحرج که یکی از یاست که ما آنها را بطور خلاصه و فشرده در ا

آیا قاعده لاحرج بر ادله اولیه مقدم است یا  که کنیمگونه مطرح مییناگردیم و مسئله را باشد برمیموارد حکومت می
 ؟ و در صورت تقدم جهت آن چیست؟خیر

شده نقل کنیم. مرحوم « لاغلظ»و جمله « لاضرر و لاضرار»مناسب است اختلافی را که در استظهار از جمله  مقدمتاً
نویسد: چون بطور مسلم نفی حقیقت مراد نیست پس باید مقصود از آن نفی شیخ در استظهار از اینگونه جملات می

عل نکرده است و سپس به مواردی از آن به احکام ضرری باشد یعنی شارع مقدس حکمی را که مستلزم ضرر باشد ج
فرماید: در این . و مرحوم آقای آخوند نیز در این مورد میذکر می شود آنعنوان مثال اشاره فرموده که در پاورقی عین 

 .جملات که موضوع نفی شده است باعتبار نفی احکام شرعیه آن است نه خود موضوع حقیقتاً

هم ندارند، جز در موضوعاتی که حکم شرعی نداشته باشند تا آنها بلحاظ حکم شرعی  این دو قول، در نتیجه، فرقی با
گفت که چون احتیاط در تمام اطراف  تواننمی ،کندمثلاً در اطراف علم اجمالی که عقل به احتیاط حکم می .نفی شوند

و  ،رعینه ش باشدمیالی، عقلی وجوب احتیاط در موارد علم اجم .احتیاط منتفی است بنابر این ،شبهه موجب حرج است
فرمایش  بقط لیو ،کند که حکم در اختیار او باشداعتبار حکم، نفی و یا اثبات میه موضوعی را ب نیز هنگامیشارع مقدس 

وجوب  هک ،مایدفرجعل نکند یا امضاء ن ،تواند هر حکمی را که وجوب آن مستلزم ضرر یا حرج باشدشیخ، شارع مقدس می
 .از جمله آنها است نیز رد علم اجمالیاحتیاط در موا

لا حرج مانند قاعده « قاعده»که است  این ،کاهدکند و از زحمت استظهار میل مییسهتبحث را برای ما  کهاما آنچه 
لاضرر نیست که بر حسب ظاهر، موضوع حکم مورد نفی قرار گرفته باشد تا آن اختلاف که ـ بین مرحوم شیخ و آخوند 

ها به این که از آیه شریفه )وما جعل علیکم فی الدین من حرج...( و احادیثی که در آن چنانبلکه  .یز بیایداست ـ در آن ن
، انصاری) نفی متوجه حکم حرجی شده است همان ابتدا،است که از  به وضوح روشن است، آیه شریفه تمسک شده

 .(272ص، 3ج: 1332

ه اولیه قاعده لاحرج بر ادل فت کهتوان گمیاست، شده  بیانتقدم قاعده لب و کلیه مبانی که در ااین مطه با توجه ب لذا
 ـ در صورت عدم امتنان و یا لغویت خاص یاجهت تقدم، نظارت دلیل حاکم به دلیل محکوم  کهاعم از این .مقدم است

تقدم آن  د بوده وهای تقدم در قاعده لاحرج موجوبه هر صورت همه این ملاک ،ن ـ یا هر عنوان دیگر باشده آعمل ب
 .باشدمسلم و خالی از اشکال می
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 :قاعده و شمول آن نسبت به محرمات -0

قاعده آیه شریفه )وما جعل علیکم  این : اساسکه اندمدعی شده ،محققین که در قاعده لاحرج تحقیقاتی دارند ای ازعده
به آن تمسک  عدیدهی عسر و حرج در موارد برای نفهم السلام و امامان معصوم علیهم باشدمیفی الدین من حرج...( 

 .چه گناه صغیره و چه کبیره باشد ،شودنیز شامل میرا قاعده دارد و محرمات  در عمومیتظهور این موضوع  اند.جسته
رج از حرج، ح مراد خصوص اگربه  .نمایندبه آن عمل ننموده و نمی و الله علیهم به عموم آن ملتزم نبودهعلماء رضوان اما

زنی )ذات بعل به جواز زنا با ،. در هیچ موردی مشاهده نشده که عالمی برای کسی که ترک آن حرجی استباشدشخصی 
یا جواز سایر محرمات و ترک واجبات مانند نماز برای کسی که خود را در ترک محرمات،  ،فتوی داده باشد که شوهر دارد(

ت، اسجهت امتنان و لطف برای امت اسلامی تشریع شده ه ای که بقاعده مطلقاً .واجبات مهم در حرج ببینده و عمل ب
 واقع شود.تواند خود موجب فساد و خلاف امتنان نمی

بر ادله اولیه حکومت دارند و آنها مخصوص موارد « لاحرج»مانند هم ه: ادله لاضرر معتقد استمرحوم شیخ انصاری 
: ادله محرمات نیز با قاعده لاحرج تخصیص یعنی ،باشدمیظاهر این کلام شامل محرمات نیز . گردندغیر حرجی می

 به بعد(. 272صص، 3ج: 1332انصاری) یابندمی

در اموری که  است، را اراده نکرده ده یا آنمورفحرج را جعل ن پروردگار متعال حکمبنابراین، آیاتی که دلالت دارند 
ولی در موارد حرج، جعل  .طلوب و مورد اراده استمانند نماز که وجودش م باشند.می ظاهراست، وجودشان مطلوب 

  .گرددمشمول آیات نفی حرج نمی ،بر خلاف اموری که ترک آنها مطلوب است ست وا نگردیده

 قراردادها نسبت به اصل لزوم در حرج تقدم قاعده لا -7
این  .است« 12صل قداست قراردادا»اسـت  دهشفته های حقوقی در رابطه با قرارداد پذیرای که در اکثر نظاماصل اولیه

کند و از منافع تعهد حمایت اصل لازمة هر قراردادی است؛ زیرا طرفین قرارداد را ملـزم بـه اجرای تعهدات خود می
یـک قـرارداد  ،ملزم به اجـرای تعهـدات قراردادی خود نباشند قراردادطرفین  اگراین در حـالی اسـت کـه  نماید.می

. از طرف دیگر اجرای مفرط این اصل به نتایج متضادی با آنچه کـه نمایدظ اقتصادی نقش مؤثری ایفا تواند به لحانمی
ممکن یا غیر آیـد کـه اجـرای قـرارداد رامـی پیشمواقع شرایطی برخی انجامد؛ زیرا در هـدف از اعمال آن بوده، می

ای تعهـداتش امـری بـر خلاف عدالت است.. شود این کند و ملزم دانستن متعهد به اجـرالعاده دشوار میقطور فوبه
عقیم  توان به دکترینقانونی می معاذیر ترین اینمهمنامند از جمله معـاذیر قانونی می را  معاذیر اً اینحوادث در اصطلاح

دارای ه ضمن این کاز این نظریات  کدامهـر  .اشاره کـرد 17و هاردشیپ 10عسر و حـرج، فـورس ماژور، 15دشدن قراردا
 با هم دارند. یی نیزهادر عین حال تفاوت ولی ،هایی با یکدیگر هستندشباهت

 «حکومت»مراد از »  (1/270 :1307 بجنوردی،)حرج از احکام ثانویه است که بر احکام اولیة حکومت واقعی دارد  قاعده لا
خواهد  به دنبالنتایج و آثار فراوانی  ، که(123: 1320مشکینی، باشد )میدر علم اصول فقه آن معنای خاص و مصطلح 

است. روزة ماه مبارک رمضان بر تمام بندگان بالغ واجب  ضروریذکر یک مثال  ،موضوعبهتر  درک به منظور .داشت

أَیَّامٍ أخُرََ  سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ وَ مَنْ کانَ مَریضاً أوَْ عَلی : »... فرمایدبقره می مبارکه سوره 105شریفه اما خداوند در آیة  .است

و کسی که بیمار یا در سفر باشد تعدادی از روزهای دیگر ) را به مقدار  »... ،...« یُریدُ اللَّهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَ لا یُریدُ بِکُمُ العُْسْرَ
گر بیمار ا لذا...«.  آنچه فوت شده روزه بدارد ( . خداوند برای شما آسانی می خواهد و برای شما دشواری نمی خواهد،

 . سخت حال یا مسافر، روزه بگیرد، خلاف حکم خداوند عمل کرده است

                                                           
12-Pacta sunt servanda. 
15-contract of Frustration. 
10-Force majeure. 

Hardship.  -17 
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در  بر اساس آنقانون مدنی اشاره کرد که  1132توان به مادة میدر قوانین ایران نیز عسر و حرج به کار رفته است که 

و اثبات عسر  محکمها مراجعه به تواند بمی ،مواردی که ادامة زندگی زناشویی، زوجه را در وضعیت عسر و حرج قرار دهد
شود؛ زیرا در اکثر حرج موجب عدم لزوم عقد می لا(. قاعدة 212: 1300و حرج درخواست طلاق نماید)صفایی، امامی، 

ج عسر و حر ،البته باید توجه داشت که در این موارد .شودلزوم عقد برای طرف متضرر موجب عسر و حرج می ،این موارد
از این رو حکم دایر مدار آن نیست. به همین سبب حتی در مواقعی که لزوم  .ه حکمت تشریع استبلک ،علت حکم نیست

به توان حرج، در فقه نیز می لابارة قاعدة  در .رودشود، حق فسخ معامله از بین نمیمعامله موجب عسر و حرج نمی
شرط صحت عقد  ،نشای ایجاب و قبول عقداستعمال لفظ در ا ءبه عقیدة برخی از فقها از جمله:؛ اشاره کردمواردی 

ظ به آن الفاظ یا تعلیم تلف باشد،متعذر  کی از ایشانیا ی قرارداد در مواردی که استعمال لفظ برای طرفین لیکن، باشدمی
اشاره یا با استعمال الفاظ دیگر مجاز ا انعقاد عقد ب شود و، شرطیت این امور ساقط میباشدموجب مشقت  ایشانبرای 

 (.3-0: ص1302 موسوی،)گرددمی
در نفی حکم جهاد از  مثال؛برای  .است نوعی مواردیموارد شخصی و در  برخیحرج در  لاضابطة تشخیص قاعده 
 حبیبی،باشد )میدیگر مانند قصر نماز و تشریع تقیه، ضابطة نوعی  مواردیدر  ولی ،نظر است مدبیماران، ضابطه شخصی 

است، باید گفت که مطلق مشقت و عسری که  مرادحرج چه نوع مشقتی لا هر قاعدکه داین خصوص در (.202: 1331
باشد نمشقت و سختی شدیدی است که به طور معمول قابل تحمل  مرادبلکه  ،، منظور نیستوجود داردتکالیف  اکثردر 

 نراقی،و  255، ش2: ج1375 کاتوزیان،) اندنیز برای عسر و حرج، عرف را ملاک قرار داده ایعده (.137: 1307 قاسمی،)
 مکارم شیرازی،و  221: 1303 محمدی،) قابل تحمل باشدغیر منظور مشقتی است که عرفاً گروهی نیز معتقدند که (.107

 کامیار،) که موجب عسر باشدکند منتفی میکه عسر و حرج، تنها عمل به تکلیفی را  بر این باورند برخی هم (.172: 1372
 تهخواسبندگان  ایبر را حرج این است که خداوند آسایش لااز قاعدة  مرادتوان گفت که صه میطور خلابه (.20: 1370

 باشد.میپروردگار متعال ن مجعولباشد،  و مشقت با سختی و تنگنا توأمحکمی که  بنابر این،و نه سختی و گرفتاری، 

 نتیجه -8
معین که در فقه دارای شرایط و ارکان و عناصر خاصی است  اعم از قراردادهای معهود وقراردادها  همه لزوم شامل قاعده

ق.م. نیز که بیانگر اعتبار و لزوم  213و  12. مواد شودمی ،نام که در فقه عنوان خاصی ندارندو قراردادهای نامعین یا بی
 ه شرایط صحت راک باشدمیتمامی قراردادهایی است که مخالف قانون نباشد، صرفاً جهت اعتبار و لزوم قراردادهایی 

 اشد؛ب داشته را قرارداد صحت عناصر و ارکان کافّه قرارداد که شودمی جاری جایی در صرفاً اللزومةلاصا بنابر این. دارند
. م.ق 213 ادهم باشد، محرز قرارداد اعتبار و صحت که جایی بنابراین،. باشند داشته حکومت آن بر الصحهةلاصا ابتدا یعنی

ومت حک مادامیقاعده دانیم. البته الاتباع میآن قرارداد را لازم در این صورت و گرددمیی جار آن بر اللزومةلاصا قاعده و
 که دلیل خاصی آن را از این قاعده مستثنا نکرده باشد. و تقدم بر سایر قواعد و اصول از جمله لاحرج دارد

ناگهانی، پس از انعقاد قرارداد رخ دهد و اوضاع و احوال حاکم ، به صورت قرارداد ای بدون دخالت طرفینحادثهاما چنانچه 
در نتیجه این دگرگونی، اجرای  نماید کهدگرگون  آن قرارداد بر قرارداد را به طور قابل ملاحظه نسبت به زمان انعقاد

 رجحلا قاعده نمود. تمسکبرود، باید به قاعده لاحرج در مواردی نیز هدف از اجرای قرارداد از بین  شود یاممکن ناقرارداد 

جب این مو به حکم آن باشد، مکلف بر نامتعارف خسارت یا مشقت بر ای مشتملکه هر گاه حکم اولیه است مفهوم این به
  گردد.می منتفی قاعده

لازم به ذکر است که دلالت لاحرج بر مستثنی شدن اصول یک مسئله اجماعی میان فقهای عامه و امامیه می باشد. 
که لاحرج را بر اصل لزوم به عنوان یک قاعده مرجح می نماید می تواند در پاره ای از مسائل نوعی باشد، و در  ضوابطی

پاره ای از مسئل شخصی باشد. البته تلفسیق ضوابط شخصی و نوعی نیز از مرجحات حکم این باب متصور است. لذا در 
تواند اصل لزوم در قرارداد را مورد خدشه قرار دهد که جمع ضوابط مذکور رأی صاب و برگزیده اینست که مشقتی می 
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نوعاً نسبت به وضعیت طرف قرار داد قابل تحمل نباشد و فرد را متحمل زیان نماید. البته آنچه که معیار مادی زیان در 
ه خود ضابطه لاین ترجیح می باد، بیش از یک چهارم قیمت کل معامله لاحرج را بر اصاله اللزوم ترجیح می یابد. این مسئ

و معیار جهت ترجیح ارائه می دهد. در جواب ترجیح حسن نیت طرف معامله باید این مسئله ذکر شود که حسن نیت 
زمانی مقدم است که بر پایه دفع ضرر باشد و حسن نیتی که کسب منفعت را بر دفع ضرر عظیم از دیگری ترجیح دهد، 

لذا پایبندی به اصل لزوم در قراردادها، به ترتیب در حسن نیتی که  در حقیقت حسن نیتی که مورد حمایت باشد نیست.
حامی کسب سود در قبال هر دو طرف باشد، بر لاحرج ترجیح دارد. اما حسن نیتی که مدافع کسب سود در قبال دفع 

ی دها ترجیح مضرر عظیم از طرف دیگر باشد، ضابطه مدعی و منکر را منقلب نموده و لاحرج را بر اصل للزوم در قراردا
دهد. البته بهتر است در اقسام معاملات نیز تمایز قائل شویم و احکما هر کی تفکیک گردد. اصل لزوم در قراردادهای 
تجاری مبنای حمایت باشد و در قراردادهای غیر تجاری یا در حوزه حقوق مصرف کننده، قاعده لا حرج معیار سنجش 

 (110، ص1222لیلی و کشاورزاحکام قرار گیرند.)صالحی مازندرانی، خ
لذا توصیه می گردد در قواعد عمومی قراردادها، به مرجحات مقابله با اصل لزوم پرداخته شود تا مبنایی برای تعدیل در 
قراردادها و پایبندی به اصل لزوم در حوزه تقنین وجود داشته باشد. به عنوان مثال ذکر شود که مرجحات مقابل به اصل 

 ترجیح دفع ضرر عظیم مثلا بیش از ربع قیمت حین المعامله در مقابل حسن نیت در معامله.  -یل است:  لزوم از قرار ذ
عسرو حرج ناشی از عدم امکان اجرای موضوع قرارداد با ضابطه تلفیقی نوعی نسبت به شخص مورد تعهد. و از این  -

 قبیل. 
  

 
 

 

 

 

 

 منابع

 .ی اصول قراردادهای تجاری بین ، تهران، شهر دانش، الملل(1333) امام، فرهاد .اخلاقی، بهروز .1

 .دادگستری وزارت قضایی و حقوقی مطالعات مرکز حق، فصلنامه نقش اراده در قراردادها، ،(1302له )اسفنداسدا امامی، .2

 .الذخایر دار ، المنشورات1چ قم،  مکاسب، ق(،1211مرتضی ) شیخ انصاری، .3

 مطبوعات دینی.، 2م، چق، فرائد الاصول (،1332) انصاری، مرتضی .2

(, 2)13, اسلامی حقوق نامهپژوهش. قراردادها در لزوم اصل حقوقی فقهی بازخوانی(. 1337. )رسول محمد, آهنگران .5

321-310 .. doi: 73403.01/law.937049010   

–بیروت الرسالة، مؤسسة الفِقْهِیَّة، القَواعدِ ، مُوْسُوعَة1222بورنو آل محمد بن أحمد بن صدقی محمد الغزی، أبوالحارث .0

 م.   2223 - هـ 1222الأولى: الطبعة لبنان،

 .علمی کتابفروشی حقوق مدنی، ،(1323) بروجردی)عبده(، محمد .7
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 .102ص ،530ش اصول حقوقی دیوان عالی، (،1312محمد ) بروجردی)عبده(، .0

 .اسلامی ، انتشارات0چ منجدالطلاب، رجمهت (،1300 محمد )تابستان ریگی، بندر .3

 .شمارة3، قاعده نفی عسر و حرج با تکیه بر آیات و روایات، فصلنامة سراج منیر، سال دوم، (1331) ، محمدحسینبیات .12

 .، اعتبارات اسنادی، تهران، انتشارات مجد(1332) تلبا، مهدی .11

قی؛ یموارد رفع مسئولیت قرارداد در کنوانسیون بیع بینالملل و حقوق تطب (،1305تابستان ) توسلی جهرمی، منوچهر .12
 .72شمارة  مجلة دانشکدة حقوق و علوم سیاسی،

 کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، بیروت، دارالکتب العلمیه. عبدالرحمن، الجزیری، .13

 .دانش ، گنج0چ  ترمینولوژی حقوق، (،1372جعفر ) محمد لنگرودی، جعفری .12

 ، کیهان.1 چ رضوی، تضیمر تصحیح با جامع الشتات، (،1371)تابستان ابوالقاسم میرزا قمی، گیلانی .15

و 17  ، قاعدة نفی عسر و حرج در سقط جنین درمانی، فصلنامة تعالی حقوق، شماره های(1331) حبیبی، سیده زهرا .10
 .، سال چهارم 10

 .دارالعلم انتشارات قم، تفسیرالمیزان، ترجمه محمدجواد، کرمانی، حجتی .17

 ، موسسه نشر اسلامی.3قم، چ  الطالب، ةمنی (،1332محمد ) بن موسی شیخ نجفی، خوانساری .10

 .التراث ء، دار احیا2چ  ، المفردات فی غریب القران، بیروت،ق(1222)راغب اصفهانی، حسین  .13

 .انتشارات اسلام، 10 ، تهران، چ(المنجد)، ترجمة فرهنگ بزرگ جامع نوین (1373) سیاح، احمد .22

 قراردادهای حقوق اصول در (حرج و عسر)هاردشیپ اثر تطبیقی مطالعه(. 1303)ناهید ,صفری &الدین سیدالهام ,شریفی .21

, قیتطبی حقوق علمی دوفصلنامة. ایران حقوق و( یونیدروا) المللی-بین تجاری قراردادهای اصول (PECLاروپایی )

2(10 ,)3-22.  

 .، دارالاصول1بیروت، چ ماوراء الفقه، ق(،1232محمد ) سید صدر، .22

 .322ص ،1چ میزان، نشر نی و حقوق تطبیقی،مقالاتی درباره حقوق مد صفایی، سید حسین، .23

 .میزان ، انتشارات21، مختصر حقوق خانواده، تهران، چ (1300) امامی، اسداالله .حسین، سیدصفایی .22

 .مؤسسه نشر اسلامی ،1چ قم، الوثقی،ةعرو ق(،1217سیدمحمدکاظم ) یزدی، طباطبایی .25

 ، اسماعیلیان.2چ قم، مکاسب، هحاشی  (،1372یزدی، سیدمحمدکاظم ) طباطبایی .20

 ، بررسی مبانی فقهی قاعدة نفی عسر و حرج، مجلة تخصصی الهیات و حقوق، شماره(1307بهار ) قاسمی، محمد علی .27
27. 

 ، معاونت حقوقی ریاست جمهوری.0(، تهران، چ1330قانون مدنی ایران ) .20

 .، تهران، انتشارات بهمن برنا2، حقوق خانواده، ج (1375) کاتوزیان، ناصر .23

 .، تهران، شرکت سهامی انتشار2ج  ، قواعد عمومی قراردادها،(1332) یان، ناصرکاتوز .32

 .میزان نشر حقوق مدنی )ایقاع(، ،(1307) کاتوزیان، ناصر .31

 .گنج دانش، 2تهران، چ نظریه عمومی، کلیات حقوق ،(1332) ناصر کاتوزیان، .32

 .0 ید، مجلة حقوق و اجتماع، شمارة، اعمال قاعدة عسر و حرج در حکومت قانون جد(1370) کامیار، محمدرضا .33

 .البیتقم، مؤسسه آل جامع المقاصد فی شرح القواعد، ق(،1211حسین ) بنعلی شیخ کرکی، .32

 .انتشارات میزان ،0، قواعد فقه، تهران، چ (1303) محمدی، ابوالحسن .35

 .انتشارات یاسر ،2، اصطلاحات الاصول، قم، چ(1320) مشکینی، علی .30
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 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه. ،قم اصول الفقه، ،(1372محمدرضا ) مظفر، .37

 .، مدرسه امام على بن ابى طالب) ع(3قم، چ، قواعد الفقهیه، (1372) مکارم شیرازی، ناصر .30

 .انتشارات مجد ،2، تهران، چ1، قواعد فقهیه، ج(1307) موسوی بجنوردی، سیدمحمد .33

 حقوق پژوهش. قراردادها به التزام قاعده(. 1221)تقی محمد سید, علوی &علیرضا, نوجوان, سیداحمد, موسوی .22

  doi: 12,22252/jplr.2223,01273,2503 .120-33(, 22)11, خصوصی

 مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )س(. تهران، کتاب البیع، (،1300الله )سیدروح خمینی، موسوی .21

 .32ری، شمارة ، قاعدة نفی عسر و حرج، مجلة حقوقی دادگست(1302) موسوی، ابراهیم .22

شماره  ،دانشکده الهیّات و معارف اسلامیتهران،  ،هامقالات و بررسی (،1307-1300)سیّد ابوالفضل  ،میر محمّدی .23
 .22و  23

  .بوستان کتاب قم ،1چ ، عوائد الایام، قم،(1375) نراقی، احمد .22

 امام برنظر رویکردی با مهر موضوع در عسروحرج نفی قاعده کاربرد(. 1331. )زهرا, لامع &, علی, نیا یزدی .25

 .103-137(, 50)15, متین پژوهشنامه(. س)خمینی
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